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نمى توانم بگویم چگونهنمى توانم بگویم چگونه

ژان کوکتو
(1889-1963)

Jean) یکــى از تأثیرگذارترین  Cocteau) ژان کوکتــو
هنرمندان فرانســوى قرن بیستم به شــمار مى رود. وى شاعر، 
نویسنده، کارگردان و نقاش بود و با آثارش تأثیر بسیار زیادى بر 
فرهنگ کشور خود و دیگر کشورهاى جهان گذاشت. ژان کوکتو 
با نوآورى هایش در زمینه  ادبیات، ســینما و هنر، تحولات بسیار 
زیادى به وجود آورد و باعث شــد هنرمندان از خلق آثار سنتى 
فاصله بگیرند و به سوى ایجاد آثارى جدیدتر و خلاقانه ترى قدم 
بردارند. از جملــه مضامینى که در آثار کوکتو دیده مى شــود 

مى توان به عشق، مرگ، رویا ، واقعیت و تنهایى اشاره کرد.
ژان کوکتو 5 جولاى ســال 1889 در دهکده اى کوچک به 
نام مزون لفیت چشم به جهان گشود که در نزدیکى پاریس قرار 
داشت. خانواده  اش افرادى فرهیخته بودند و ارزش هنر را درك 
مى کردند و به آن عشــق مى ورزیدند. پدر کوکتو وکیل و نقاش 
بود و گه گاهى چیزهایى هم مى نوشت. مادرش شیفته موسیقى 
و هنر بود و به آن ها بســیار علاقه داشت. پدربزرگ مادرى اش 
هم نوازنده  ویولن و هم مجموعه دار (کلکســیونر) نقاشــى بود. 
حضور در چنین خانواده  اهل هنرى، باعث شــد که ژان کوکتو 
از کودکى به نقاشــى و موسیقى علاقه  بسیارى پیدا کند و این 
علاقه تا آخر عمر به بخش ماندگارى از وجودش تبدیل شد.در 
طول ســال هاى پیش از جنگ جهانــى اول، ژان کوکتو با افراد 
هنرمند بزرگ زیادى آشنا شــد و رابطه دوستى اى که با آن ها 
تشــکیل داد به او کمک کرد تا بهتر بتواند مســیر هنرى خود 
را پیدا کند. وى با شــاعرانى مثل ماکس ژاکوب، نقاشانى مثل 
پابلو پیکاســو و ژرژ براك و آهنگ سازانى از جمله اریک ساتى 
رابطه اى نزدیک داشــت و بیشتر اوقات با آن ها راجع به مسائل 
گوناگون گفت وگو مى کرد.کوکتو همیشه عادت داشت خودش 
را تنها «شاعر» بنامد. وى به تصورات و رویاهاى شاعرانه اى که 
در ذهن داشــت جان مى بخشید و عقیده داشت که آدم تنها با 
شاعرانگى مى تواند سرنوشت خود را تغییر دهد. کوکتو همواره 
از تکنیک هــاى ادبــى جدید بهره مى برد و از عناصر بســیارى 
در آثار خود اســتفاده مى کرد. وى همیشــه سعى مى کرد تا با 
زبانى ســاده، مفاهیم پیچیده را بیــان کند. به موضوعاتى مثل 
عشــق، مرگ و تنهایى انسان علاقه مند بود و هر بار آن ها را به 
شیوه اى جدید نشان مى داد. نوشته ها و آثار کوکتو، تأثیر بسیار 
زیادى روى فرهنگ، هنر و به خصوص ســینماى موج نو فرانسه 
گذاشــتند.ژان کوکتو 11 اکتبر ســال 1963 در عمارت خود و 
در میلى-لهَ-فوره درگذشــت. کوکتو در آن زمان 74 سال سن 
داشــت و علت مرگش ســکته قلبى اعلام شد. وى پیش از آن، 
چند بار دیگر نیز دچار حمله قلبى شده بود و رفته رفته سلامت 

جسمى اش بدتر شده بود.
در ادامه شعرى از این شاعر مى خوانیم:

ژان کوکتو
(1889-1963)

مجید
فروتن

باد را به پرچم سنجاق کرده اند،
موج را به دریا،

تو را به هر که خواسته اى؛
مرا به خاك سیاه...

    سجاد گودرزى

براى تو فصلى آورده ام
از نشانه هاى شفاف

براى تو دستى آورده ام
از تبر زین و عشق

براى تو اسبى آورده ام
با یالى از افق هاى ناشناخته

    نسرین جافرى

تو براى من
تعریف زندگى بودى

من براى تو
یک نردبان بلند .

گاهى ارتفاع
پست ترین جاى زمین است

جایى که تو ایستاده اى .

    فهیمه صفاریه

باور کرده ام
که رفته اى،

اما دلم
نا امید نیست ،

همچون مادرى که
در را نیمه باز مى گذارد

تا همیشه ...

    آرش ناجى

(1
عشق مى تابد به من
تا درخشان مى شوم

باز باران مى شوم.
(2

تو بى خیال و دل به تو پیوسته مایل
لطفى ندارد

هم زیستى اجبارى دریا و ساحل 

    صدیقه محمدجانى

فراموشکارترین زن زمینم
آنقدر که گاهى حتى یادم مى رود

که به این دنیا آمده ام ؟ !
یا دارم از آن مى روم ؟!

فراموشکارترینم اما
چیزهایى هست

که هرگز از یادم نمى رود
چیزهایى کوچک، خیلى خیلى کوچک

مثلا  پرنده اى توى آسمان

    رویا شاه حسین زاده

چرا هیچ کس به ما نگفته است که زمین
مدام چیزى را از ما پس مى گیرد

و ما فکر مى کنیم که زمان مى گذرد.
شاید زمین آن سیاره اى نیست که ما در آن باید 

مى زیستیم
و از این رو، چیزى در ما همیشه پنهان مى ماندَ

و به این زند گى برنمى گردد.
از دست هایمان بیرون رفته ایم

از چشم هایمان
و همه چیزِ این خاك را کاویده ایم:

ــ ما به همراهِ آب و باد و خاك و آتش
به این سیاره تبعید شده ایم

و این جا
زیباترین جا

براى تنهایى ست

    شهرام شیدایى

دست من نیست که پاییز مى آید .
تو نباشى

فصل ها پى در پى
مى آیند و مى روند

بى هیچ بهارى ...

    ایرج تمجیدى

(1
ممنوع السفرم کرده اند.

خودت مى دانى
با خیالت به کجاها که نرفته ام .

(2
شکنجه گرم شده اى !

 براى هر کلمه
خونِ دل مى خورم .

(3
تو

 امید منى
وگرنه مرا چه به امیدوارى !

   پرویز فکرآزاد

(1
نه درخت هایم میوه مى دهند ،

نه پرندگانم آواز مى خوانند .
جزیره اى مصنوعى ام

که سازنده اش
در نیمه راه آلزایمر گرفته است !

(2
 میان من و تو
مرزها بسیارند
دست هامان اما

جغرافیا نمى دانند !

   تارا حیدرى

تمام پنجره هاى خاموش
اینک به دروازه هاى سنگ مى رسند

مسافرى که از سمت صنوبرها مى گذرد
اما همیشه دلتنگ توست

تو چقدر مى توانى
با حس درختانى سبز

به تمام کودکى هایت  سفر کنى ؟

   محمود معتقدى

با تو قسمت مى کنم
تابستان

و نسیمى
که مى وزد از سمت تو

تارهایت
وام گرفته از آسمان

تا رهایم کنند
از خود 

   عبدالرضا قنبرى

اندوه من
سال هاست که مثل پرده اى قدیمى

از این سوى دنیا
به سوى دیگرش کشیده مى شود 

   بیتا رضوى

و تو
بلندتر از تمام درختان جنگل

در من روییدى
و اکنون من توام

من یک درختم بلندتر از تمام درختان دنیا...

    رضا براهنى

به نزدیک نزدیک بود
مرگ با ریشه هاى دراز

و بود فعل تکرار بود
حرف اضافه اى شاید باد کرده در تنهایى

و
چند روز

نه
سه پنج روز

بوى مان رسید به مشام درختى ساده 

    محسن موسوى میرکلایى

به دریا که نگاه مى کنى محبوبم
دریا نیز به زیبایى تو نگاه مى کند

نزدیکش نشو
مى ترسم

به لحظه اى دستانش را باز کند
و تو را با خود ببرد .

    الیاس علوى

بعد از تو
در سایه ى هیچ درختى نخواهم ماند

در ابهام سبز جنگل
و در سرخى گل سرخ

کنار رودى از خطوط لوقا
چیزى در من تمام خواهد شد

و تشویش افتادن چشمى با مخمل یا دریاچه ها
با من خواهد ماند

کیست در بالکن که با تلخى مى گرید؟
و باران هم بند نمى آید

هر روز این لحظه را دارم
که از پوست ام تو دور مى شوى

    بیژن نجدى

وقتى که تو نیستى
من حزن هزار آسمان بى اردى بهشت را

گریه مى کنم.
فنجانى قهوه در سایه هاى پسین،

عاشق شدن در دى ماه،
مردن به وقت شهریور.

وقتى که تو نیستى
هزار کودك گمشده در نهان من
لاى لاى مادرانه ى ترا مى طلبند.
درها بسته و کوچه ها مغمومند.
چشم کدام خسته از آواز من

خواهد گریست؟
سفر به نام تو، خانه
خانه به نام تو، سینه

سینه به نام تو، رگبار.

    سید على صالحى

آآ

مجید
فروتن

اکنون زمان آرمیدن بر بال هاى یک دریاست
اکنون دلم تپیدن فرداستاکنون دلم تپیدن فرداستاکنون زمان آرمیدن بر بال هاى یک دریاست

                 بر بال هاى سبز دو کبوتر دارد سپیدمى بینمشمى بینمش
با هاله اى به رنگ چشمانشبا هاله اى به رنگ چشمانش                 بر بال هاى سبز دو کبوتر دارد سپید

مى بینمشمى بینمش
گاهى بر آبگاهى بر آب

اکنون داکنوناکنون دلم تپیدن دریاست و دستى بر آسمان

(1
شعشقق م تى تابد به من
مى شوم نان تا دا درخشرخش

باز ببارااران من مى شى شوم.
(2

ل دل به به تو تو پی خیال و


